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کردستان 
استاندار جسور مي خواهد 

امســال نیز اســتان کردســتان، مانند انتخابات  �
ســال ۱۳۹۲ نشــان داد که به دنبال مشی اعتدال و 
عدالت خواهی در سراســر کشــور و رفع تبعیض  از 
جامعه بزرگ ایران اســت و هرگــز نمی خواهد این 
روند مســالمت آمیز گفت وگو و توســعه را رها کند 
و در این راســتا به راه چاره ای دیگر بیندیشــد. کاش 
همه مسئولان رده بالای دلسوز این سال های کشور، 
یک  بار به جای ســفر با هواپیمــا، از راه های زمینی 
به این اســتان می آمدند و به چشــم خود می دیدند 
چگونه اســت که راه های کردســتان بــه ته دره ها 
و برخوردهــای انحرافــی و ســهمگین آهن با آهن 
و ســوختن پوســت و گوشت انســان های این دیار، 
ختم می شــود. انســان هایی که بدون شک هر یک 
می توانستند- و می توانند- حامل همان برات امیدی 
باشند که دردی از جوامع بشری را تسکین بخشیده و 
براي تکریم خود و هم نسلانشان و توسعه جامعه ای 
بکوشــند که در آن زندگی خواهند کرد. راه هایی که 
باید از آن بگذرید تا درد مردم این ســامان بی سامان 
را لمس کنیــد. راه هایی که هر دوره از هر انتخاباتی 
در این دیار، کسانی به نیت تصدی کرسی های گرم و 
نرم نمایندگی آمدنــد، وضعیت وخیم و دور از روند 
توســعه جاده ها را شــعار انتخاباتی خود کردند، از 
گرفتــن و دادن بودجه هــای- دور از ذهن و- کلان 
کشــوری جهت بهبود این وضعیت اسفبار شعارها 
ســر دادند و در آخر بدون حصــول هیچ نتیجه ای 

رفتند و به پشت سرشان هم نیم نگاهی نکردند. 
انتخابــات  اخیــر  دوره  دو  در  مــا  همــه 
ریاســت جمهوری- و حتــی دوره هــای قبــل نیز- 
به وضوح شــاهد بروز مشــی بزرگ اعتدال گرایی در 
رفتــار و پندار مردم کردســتان بوده ایــم و باید گفت 
ادعای «پیش قراولی اعتدال» کشور، ادعایی نیست که 
تنها از ســوي مردم این خطه بر آن اصرار شده باشد، 
بلکه با به دســت آوردن آمار و ارقامی سرانگشــتی، 
به راحتــی می توان بــه این نکتــه پی بــرد. امروزه 
اگــر ناامیــدی اي از قلب های این مردم ســر برآورد، 
بی گمان هزینه زاســت. در این برهه زمانی، موقعیت 
حســاس اســتان کردســتان، با تمام ناملایمتی ها و 
آلام و رنج هایــی کــه تاکنون از ســر گذرانــده، تیم 
مدیریتی قوی و بااراده ای را می طلبد که در پاسخ به 
هجمه های بی شمار عده ای بازی گردان منفعت جو، 
قاطعانه، بــا عملکرد خردگرایانــه اش، «نه» بگوید 
و تنهــا بر توســعه اقتصادی- اجتماعی کردســتان 
متمرکز شود و اصرار ورزد و بر همه آن ناملایمتی ها 
و ســختی های سیاســی موجود فائق شــود. شاید 
ایشــان به کرات تلاش کرده اند بهترین نیروهایشــان 
را به ســمت کردســتان روانه کنند و همیشه در هر 
زمان به این مهم اندیشــیده اند که استانداری خوب، 
محجــوب و با صدق و صفا در ایــن خطه منصوب 
کنند که بتواند در ســایه آرامشی خردمندانه به حل 
معضلات ریشــه ای اســتان بپردازد، اما واقعیت این 
است: کردستان اســتاندار خوب نمی خواهد. امروزه 
بیشتر ساکنان استان کردستان- از هر قشر و طیفی- 
نگران آینــده عمل گرایانــه به پشــتوانه کنش های 
مدیریتی ســازمند در اســتان هســتند و در این راه از 
آقای روحانی به عنوان رئیس جســور و قاطع دولت 
تدبیر و امیــد، خواهان تدبیری جدی تر و با تأنی تر در 
راستای انتخاب استاندار جدید برای استان کردستان 
هســتند و به انتخاب مناســب تری فکر می کنند که 
بشود در ســایه مدیریت عملگرایانه و ادراکی ایشان، 
این اســتان را به سمت توسعه های جدی و ریشه دار 
در تمــام زمینه هــای تجاری، گردشــگری، صنعتی 
و زیســت محیطی ســوق داد. بی گمان در این برهه 
خطیــر و حســاس زمانــی، هنگام آن اســت که به 
انتخاب و انتصاب شــخصی تکنوکــرات و عمل گرا 
به سمت خطیر اســتانداری همت گمارد و تعجیل 
کرد. به درســتی که در چنین بازه های سنگین زمانی، 
مردم این اســتان نیازمند تدابیــر ضرب الاجل رئیس 
قاطع دولت هســتند و انتخاب اشــخاصی- هرچند 
دلسوز- به عنوان سرپرست استانداری استانی چون 
کردســتان را بیش از این جایــز نمی دانند. کمااینکه 
تــا به این لحظه هیچ درخواســتی مصرانه، علنی و 
توجیه پذیر از ســوی آحاد جامعه کردستان، مبنی بر 
انتخاب اســتاندار بومی –کرد یا سنی- یا بالعکس، 
چنان با جدیت مطرح نشده که بر نگرانی هایی مبنی 
بر نبود اســتاندار در استان چشم پوشید و باید به این 
مهــم اعتراف کرد که آنچه خواســته قلبی مردم ما 
بوده و خواهد بود، انتخاب استانداری جسور و قاطع 
است با عملکردی واقع گرایانه و مدیریتی ادراکی که 
بتواند هم زمان که مشکلات و معضلات استانش را 
رصد می کند و همه را به صورتی کاملا موشــکافانه 
می سنجد و حلاجی می کند؛ بهترین تصمیمات را در 
زمینه های اجرائی اســتان اتخاذ کند و بیش از پیش 
به هم گرایی سیاســی –چه در داخل اســتان، میان 
اقشار مختلف جامعه با نگرش های مختص به خود 
و چه با سایر اســتان های هم جوار که اکنون بیش از 
هر زمانی به آن پیوند فکری-عاطفی دیرین چشــم 
دوخته اند- بیندیشــد. کســی که بتواند یک بار برای 
همیشه به معضل قاچاق در این خطه پایان دهد و با 
تأسیس و راه اندازی کارخانه هایي بر اساس پتانسیل 
موجود اعم از نیروهای انسانی و ذخایر معدنی والای 
اســتان، مانع از تکرار تصاویر زشت و شرمناکی چون 
کولبری و جان باختن جوانان تحصیل کرده و فعال در 

حین انجام این پدیده کریه المنظر شود.
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۲ کشته و زخمی در یورش دزدان 
دریایی سومالی به شناور ایرانی 

مدیرعامــل تعاونی صیادان چابهار از کشــته و  �
زخمی شــدن دو عضو این تعاونــی در آب های آزاد 
نزدیک به کشــور ســومالی خبر داد. علیم افشــار، 
مدیرعامــل تعاونی صیادان چابهــار، به ایلنا گفت: 
در حادثه تیرانــدازی که روز یکشــنبه برای یکی از 
شــناورهای صیادی ایرانی اتفاق افتاد، ناخدای این 
شناور کشته و یکی دیگر از خدمه آن مجروح شدند. 
به گفتــه این مقام تعاونی صیــادان چابهار، یورش 
مسلحانه دزدان دریایی علت این حادثه اعلام شده 
اســت. گویا در زمان حادثه، لنج صیادی از نیروهای 
مســتقر در حوزه آب های دریای عمان درخواســت 
کمــک کرده بــود؛ اما بــه دلیل بُعد مســافت، این 

درخواست بی نتیجه می ماند. 
این فعال صیادی درباره سرنوشت لنج و صیادان 
آن گفت: درحال حاضر هیچ خبری از وضعیت تمام 
سرنشینان این شناور وجود ندارد. او با یادآوری اینکه 
بــه صورت تقریبی در هر لنج ماهیگیری ۱۱ ماهیگیر 
به همراه ناخدا حضور دارند، گفت: درحال حاضر از 
مجموع سرنشــینان شناور یادشده، ناخدا کشته، یک 
ماهیگیــر زخمی و ۱۰ ملوان (به صورت تقریبی) در 

گروگان دزدان دریایی سومالی قرار دارند. 
بی بی سی به نقل از مقام  های محلی در منطقه 
پانتلند ســومالی، گزارش داده کــه ناخدای یک لنج 
ماهیگیری ایرانی در تیراندازی مأموران گارد ساحلی 
کشــته و یک نفر دیگر از خدمه لنج هم زخمی شده 
اســت. به گزارش رســانه های محلی، این مقامات 
گفته انــد گارد ســاحلی به این دلیل به ســوی لنج 
شــلیک کرده که خدمه آن هشــدار مأمــوران برای 
توقف «ماهیگیری غیرقانونی» در سواحل منطقه را 
نادیده گرفته و ســعی کرده اند فرار کنند.  این حادثه 
در آب های اقیانوس هند در رأس  حافون در منطقه 
پانتلنــد (ارض البنط) واقع در شــاخ آفریقا رخ داده 

است. 
به گفته مقام های محلی، لنج ایرانی توقیف  شده 
و ۱۷ خدمه آن بازداشت شده اند. یکی از فرماندهان 
پلیس محلی به «صدای آمریکا» در ســومالی گفته 
از داخل این لنج ایرانی که در اســکله ای در شــهر 
بوساسو توقیف اســت، دو تُن ماهی کشف شده که 
به صورت غیرقانونی صید شــده بــود. این فرمانده 
همچنین گفته است که جسد ناخدا در «فریزر قایق» 
نگه داشته شــده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه 

ارسال شده است. 

زنده یــاد دکتر ابراهیم یــزدی (۱۳۹۶-۱۳۱۰) یکی از 
شخصیت های تأثیرگذار در تحولات فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی چند دهه اخیر کشــور به ویژه مدیریت انقلاب 
اســلامی بوده اســت. مروری بر زمینه های شکل گیری 
شخصیت، بینش و منش این کنشگر اجتماعی-سیاسی 
و نقد و بررســی عملکرد او می تواند برای نسل امروز و 
فردای جامعه ما آموزنده و مفید باشد. خوشبختانه آقای 
دکتر یــزدی با درایت و پشــتکار فوق العاده ای خاطرات 
بیش از ۶۰  ســال خدمات خــود را در چند جلد تنظیم 
کرده اند که جلد اول و دوم آن با عنوان ۶۰  سال صبوری 
و شــکوری تاکنون منتشــر شده و جلد ســوم آن مدتی 
طولانی است که در وزارت ارشاد در انتظار صدور مجوز 
چاپ است. مجموعه خاطرات ایشان می تواند به عنوان 
منبعی غنی مورد اســتفاده همگان به ویژه پژوهشگران 
قرار گیرد. زیرا این اســناد تاریخــی با نظم و دقت بالایی 

تنظیم و ارائه شده است. 
در ایــن یادداشــت مایلم به گوشــه ای از زندگی 
ایشــان دربــاره زمینه های شــکل گیری شــخصیت 
فرهنگی-اجتماعی و سیاســی ایشــان بپــردازم. در 
اینجا به دو «نهضت» که بستر اصلی تأثیرگذاری در 
شکل گیری شخصیت دکتر یزدی در دوران نوجوانی 
و جوانــی بوده اســت،  اشــاره می کنــم. «نهضت 
خداپرســتان سوسیالیســت» در دهه ۲۰ و «نهضت 

آزادی ایران» از نوجوانی تا پایان عمر. 
نهضت خداپرســتان سوسیالیســت در دهــه ۲۰، از 
ســوی جمعی از روشــنفکران دینی همچون مهندس 
جلال الدین آشــتیانی و دکتر محمد نخشــب به صورت 
مخفی برای مقابله با افکار مارکسیســتی حزب توده که 
نســل جوان ما را متأثر کرده بود، تشکیل می شود. دکتر 
یزدی در نوجوانی درحالی که در کلاس هشتم دبیرستان 
دارالفنون بود از ســوی برادر بزرگشان آقای دکتر کاظم 
یزدی به جلســه آموزشــی منزل دکتر محمد نخشــب 
دعوت می شود و پس از طی دوره آموزشی وارد سازمان 
دانش آموزی این نهضت می شود و به فعالیت می پردازد. 
مبانی اندیشــه نهضت خداپرســتان سوسیالیست تأکید 
بر توحید و خداپرســتی به عنوان جهان بینی و پیش نیاز 

دستیابی به عدالت اجتماعی است. 
خداپرســتان  نهضــت  اقتصــادی  مواضــع  در 
سوسیالیســت این چنین آمده است: «مخالفت و نفی و 
طرد تراکم ثروت جامعه در دست طبقه خاص، اعتقاد 
به سوسیالیســم به عنوان «اولویت منافــع جامعه در 
برابر منافع فرد». اما سوسیالیسمی بر پایه خداپرستی، 
به این معنا که بــدون توحید، بــدون جامعه توحیدی، 
بدون اخلاق، عدالت اجتماعی با سوسیالیسم هرگز به 
وجــود نخواهد آمد». (خاطرات جلد اول صفحه ۱۲۱) 
و در ادامه بــرای فاصله گرفتن از واژه های کلیشــه ای 
تصریح می کند: «هر جامعــه ای راه حصول به عدالت 
را باید براســاس معیار و مبانی فرهنگی خود و شرایط 
ویژه و ساختار های اجتماعی – اقتصادی و ویژگی های 
روان شــناختی خود جســت وجو کرده و طــی بنماید» 

(خاطرات جلد اول صفحه ۱۳۵). 
در دهــه ۲۰ کــه نســل جــوان تحت تأثیــر افــکار 
مارکسیســتی برای عدالت خواهی قرار می گیرد نهضت 

بــا  سوسیالیســت  خداپرســتان 
این منطــق که بــدون ارزش های 
توحیدی و اخلاق امکان دستیابی 
به عدالــت اجتماعی وجود ندارد، 
فعالیت خود را آغاز می کند. در این 
شــرایط برای دکتر یزدی که زمینه 
مذهبــی دارد فعالیت در شــاخه 
دانش آمــوزی این نهضت فرصت 
مناسبی برای فعالیت و شکل گیری 
شــخصیت فرهنگی- اجتماعی و 
سیاســی او اســت. خود او هم در 
خاطراتش به این مهم تأکید دارد: 
«... عضویت و فعالیت در نهضت 

خداپرستان سوسیالیســت تأثیر بسیار عمیقی در ذهن و 
دیدگاه های سیاســی من برجای گذاشت. درواقع بعد از 
تربیت خانوادگی و تلاوت آیه های عشق و محبت مادر در 
گوش و در کنار کار مستمر و جدی همراه پدر و تجربیات 
بسیار باارزش عینی و واقعی از زندگی و جامعه، حضور 
و فعالیت در نهضت خداپرســتان سوسیالیســت اثرات 
درازمدت در شــکل گیری روحیه و گرایشــات سیاسی و 
اجتماعی من برجای گذاشــته اســت». (خاطرات جلد 

اول- صفحه ۱۳۶). 
اما نهضت آزادی ایران اگرچه در اردیبهشــت ســال 
۱۳۴۰ تأســیس شد و دکتر یزدی یک ســال قبل از آن در 
ســال ۱۳۳۹ برای ادامه تحصیل در دوره های تخصصی 
به آمریکا رفته است، اما از همان سال های ابتدایی دهه 
۲۰ با بسترهای آماده شــده توسعه فرهنگی- اجتماعی 
به وسیله پیشگامان روشــنفکری دینی مهندس مهدی 
بــازرگان، آیــت االله طالقانــی و دکتر یداالله ســحابی در 

فعالیت های مختلفی پیوند خورده است. 
دکتر یزدی در سال پنجم دبیرستان در کنار دکتر کاظم 
یزدی و دکتر اســماعیل یزدی دو بــرادر بزرگ تر خود که 
در فعالیت های انجمن اســلامی دانشجویان مشارکت 
فعال داشــتند، با فعالیت هاي این انجمن آشنا می شود 
و در جلســات آن حضــور پیدا می کند. در ســال ۱۳۲۸ 
که وارد دانشکده داروســازی دانشگاه تهران می شود با 
آمادگی هــای قبلی پس از عضویت رســمی در انجمن 
اسلامی دانشجویان به عضویت شورای مرکزی و هیئت 
اجــرای انجمــن در می آید و فعالیت خود را گســترش 
می دهد. حضور در جلسات هفتگی سخنرانی و پرسش 
و پاسخ انجمن، سخنرانی های ادواری مهندس بازرگان 

به مناسبت هایی همچون اعیاد بعثت و جشن عید فطر 
انجمن و بهره گیری از جلســات تفسیر قرآن طالقانی در 
مسجد هدایت، بخشی از بسترهای آشنایی او با معارف 
دینی و دریافت پاســخ هایی اســت که نســل جوان آن 
دوران برای چالش های پیــشِ روی جامعه خود با آنها 
روبه رو بوده اســت.۱ برخی از ایــن چالش ها پیرایه ها و 
خرافات دینی بود که در فرهنگ اســلام ســنتی جامعه 
وجود داشــت و مخالفان به ویژه حزب توده با استناد به 
آنها زمینه جذب جوانان و دانشجویان را فراهم می کرد. 
دکتر یزدی در فعالیت های انجمن اسلامی دانشجویان، 
حضور و نقش فعالی داشــت. علاوه بر نقش مدیریتی، 
 خود از جمله ســخنرانان جلسات انجمن بود و در تهیه 
و تولید نشــریات فرهنگی انجمن ماننــد مجله «فروغ 
علم» و «گنج شایگان» مشارکت فعال داشت. در یکی از 
جشن های میلاد رسول اکرم(ص) که در مسجد هدایت 
برگزار شد و دکتر یزدی مدیریت و سخنرانی آن را برعهده 
داشــت، مورد تشویق و تحسین طالقانی و سیدغلامرضا 
سعیدی قرار گرفت. (خاطرات جلد اول- صفحه ۱۵۵) 

مجموعه فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعی دهه 
۲۰ و تلاش های دوران دانشــجویي که بخشی از آن با 
۲۸ ماه دوران پرالتهاب نهضت ملی ایران و حکومت 
دکتر مصدق هم زمان بوده، شــخصیت دکتر یزدی را 
هماهنگ با گفتمان روشــنفکران دینی مانند بازرگان 
ســاخت و او را آماده قبول مســئولیت در عرصه های 

اجتماعی و سیاسی کرد. 
دوران نهضت مقاومت ملی

کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ «بسیاری را افسرده 
و شــدیدا ناامید کرده بوده». اما با وجود هزینه های 
سنگین اجتماعی این رخداد، بلافاصله پس از کودتا 
به همت عالمان دینی آگاه مانند ســیدرضا زنجانی 
هسته های مقاومت تشکیل شد. حدود دو هفته بعد 
از کودتا دکتر یزدی از طریق مهندس سحابی مطلع 
می شود که ســازمانی به نام «نهضت مقاومت ملی 
ایران» تشــکیل شده و پدرشان و مهندس بازرگان به 
این سازمان پیوســته اند. او مانند بسیاری از اعضای 
انجمن اســلامی دانشــجویان با توجه به اعتماد و 
رابطه فکری که با مهندس بازرگان و دکتر ســحابی 
داشتند همکاری با نهضت مقاومت ملی را پذیرفت 
و به عنــوان عضو کمیته دانشــگاه نهضت مقاومت 
ملــی و مســئولیت آن و رابطه 
بین ایــن کمیته و کمیته مرکزی 
نهضت مقاومت ملی، فعالیت 
خود را آغاز کرد. (خاطرات جلد 

اول- صفحه ۲۰۶) 
شرح مسئولیت ها و فعالیت های 
دکتر یزدی در سال های ۳۲ تا ۳۹ 
در نهضت مقاومت ملی بخش 
قابــل ملاحظــه ای از خاطرات 
دکتــر یزدی را تشــکیل می دهد 
(جلــد اول خاطــرات صفحات 
۲۰۵ تا ۲۷۴). عــلاوه بر حضور 
فعــال در کمیته دانشــگاه، در 
کمیته انتشــارات کــه زیر نظر مهندس بــازرگان بود 
و در کمیته شهرســتان ها نیز فعالیت داشــت. بعد از 
بازداشــت های سال ۱۳۳۴ و جمع بندی مشکلات کار 
جمعی با نمایندگان احزاب و گروه های سیاســی در 
سال ۱۳۳۵ سازمانی توسط مهندس بازرگان و جمعی 
از همفکران به نام «متاع» تشکیل می شود که مخفف 
«مکتب تربیتی اجتماعی عملی» اســت. این نهاد که 
تظاهر خارجی نداشت منشأ تأسیس نهادهای مدنی 
مختلفی مانند انجمن اســلامی مهندسین، پزشکان، 
معلمــان، بانوان و نهادهای خدماتی مانند شــرکت 
ســهامی انتشــار شــد. دکتر یزدی یکی از همراهان 

مهندس بازرگان در متاع بود. 
در یــک نــگاه کلان می تــوان تأثیرات ایــن دوره از 
فعالیت هــای اجتماعــی را روی دکتر یزدی و ســایر 
اعضــای ســابق انجمن اســلامی دانشــجویان مورد 
ارزیابی قرار داد؛ این واقعیت است که اعضای انجمن 
که در دوران جوانی و دانشــجویی شــخصیت فکری 
و اجتماعی آنان شــکل گرفته، در این دوره با فعالیت 
سیاســی و کار جمعی به ویژه نوع خاص آن در شرایط 
مخفی آشنا می شــوند و پختگی لازم را پیدا می کنند. 
در این شرایط است که در سال ۱۳۳۹ همین کادرهای 
نهضــت مقاومت ملــی مانند دکتر یــزدی، مهندس 
ســحابی، رحیم عطایی، مهنــدس امیرانتظــام و... با 
تحلیل شــرایط سیاسی و شــناخت تحولات سیاسی 
بین المللی، به ویژه در آمریکا، شــرایط را برای فعالیت 
علنی در ایران آماده می بینند و از رهبران خانه نشــین 
جبهه ملی دعوت می کنند و جبهه ملی دوم تشــکیل 

مي شود و آغاز به کار می کند. 

تأسیس نهضت آزادی ایران
در شــرایط سیاســی ســال های ۳۹ و ۴۰ و مســائل 
و مشــکلاتی کــه در تحلیل و رویکردهای سیاســی آن 
دوره مطرح بــود و به دلایلی که راقم این ســطور قبلا 
در یادداشــت هایی توضیح داده است، ضرورت تأسیس 
نهضــت آزادی ایران مورد توجه مهندس بازرگان، دکتر 
یداالله ســحابی و کادر های نهضــت مقاومت ملی قرار 
می گیرد. مهنــدس بازرگان در نطق افتتاحیه تأســیس 
نهضــت آزادی ایــران ضمــن برشــمردن چالش های 
کارهای جمعی و حزبی در ایــران می گویند: «دوهزارو 
۵۰۰ سال کنار نشستیم و اختیار را رها کردیم. حسابمان 
را کف دستمان گذاردند دائما گرفتاری، خرابی، چپاول تا 
پشت دروازه شهر، ناامنی، عقب افتادگی و بردگی!» بعد 
اضافه می کنند: «اگر مملکت مال همه هست همه باید 
زحمت بکشیم به فکر باشیم و غم آن را بخوریم... ایران 
را هیچ گاه آمریکایی یا عرب یا انگلیسی درست نخواهد 
کرد... . اگر ما خرابی ها را درست نکنیم اگر جبران غفلت 
یا خیانت پدران و خودمان را ننماییم و لکه های ننگ را 
از دامن ایران نزداییم پس کی این کار را بکند؟...» سپس 
بــا وجود همه چالش ها اضافــه می کنند: «فاذا عزمت 
فتــوکل علی االله. به  نام خدا و به امیــد و اتکای به او و 
در راه او وارد می شویم و می دانیم که با یک عمل و یک 
روز بلکه یک قرن گورستان تبدیل به گلستان نمی شود». 
مهندس بازرگان در همین سخنرانی جلسه افتتاحیه 
نهضت بــه چکیده مرام نامه که شــاید بــرای اولین بار 
اعلامیه جهانی حقوق  بشــر در کنار مبادی اســلامی و 

التزام به قانون اساســی آمده اســت، اشــاره می کنند و 
می گوینــد: «ما مســلمان، ایرانی، تابع قانون اساســی و 
مصدقی هســتیم» و ضمن تأکید بر روش مبارزه قانونی، 
علنی و مســالمت آمیز بر راهبرد آزادی، دموکراســی و 

حقوق  بشر اهتمام می ورزند. 
برای یادآوری فضای سیاســی ســال ۱۳۴۰ اشاره به 
نامه مهندس بازرگان به دکتر مصدق که در احمدآباد در 
حصر بود، درباره تأسیس نهضت آزادی و پاسخ تأییدیه 
دکتــر مصدق که: «... تردید ندارم که این جمعیت تحت 
رهبری شــخص جناب عالی موفق بــه  خدمات بزرگی 
نســبت به مملکت خواهد شــد...»    (پاســخ تاریخی 
دکتر مصدق به نامه مهندس بازرگان - ۲۵ اردیبهشــت 
۱۳۴۰) و همچنین یادداشــت ذیل عکــس تقدیمی به 
نهضت آزادی ایران در آبان ماه ۱۳۴۱ می نویســند: «...به 
کسانی که در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز 
خود می گذرند...»، برای توضیح زمینه های شــکل گیری 
شــخصیت دکتر یزدی و ســایر اعضای قدیمی نهضت 

آزادی خالی از لطف نیست. 
بــا چنین نــگاه راهبردی اســت که نســل مهندس 
ســحابی، دکتر یزدی، دکتر چمران و... با مبانی اعتقادی 
و نگاه راهبردی در چند دهه در شرایط مختلف و تحمل 
هزینه های سنگین ایستادگی کرده  و به راه بازرگان ادامه 
داده اند. راز و رمز این ایستادگی و پایداری و حفظ انسجام 
مواضع و پاسخ گویی در مقابل تاریخ می تواند برای نسل 

امروز و فردای جامعه عبرت آموز و آموزنده باشد. 
اگرچه دکتر یزدی در ســال ۱۳۴۰ هنگام تأســیس 
نهضــت آزادی، در ایــران نبود؛ اما او و ســایر اعضای 
سابق انجمن اسلامی دانشجویان مانند دکتر مصطفی 
چمران، دکتر علی شــریعتی و... بــه علت پیوند های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی گذشــته خود، در سال 
۱۳۴۱ نهضت آزادی ایران را در خارج از کشور تأسیس 
کردند. با توجه به شرایط و جو فرهنگی خارج از کشور 
ابتدا به پایه گذاری انجمن های اســلامی دانشــجویان 
در آمریــکا و اروپــا همــت گماشــتند که تــا پیروزی 
انقلاب اســلامی سال۱۳۵۷ نقش عمده ای در توسعه 
فرهنگــی- اجتماعی دانشــجویان و تربیت کادرهایی 
داشتند و در ســال های بعد از انقلاب نقش مؤثری در 

عرصه های مختلف مدیریت کشور ایفا کردند.
جلد دوم خاطرات آقای دکتر یزدی که مربوط به ۱۸ 
سال زندگی در غربت اســت، مجموعه تلاش های دکتر 
یزدی است که به صورت مستند در این دوره گزارش شده 
اســت. در اینجا صرفا به برخــی از این فعالیت ها مانند 
تأســیس جبهه ملی آمریکا، تشکیل سازمان مخصوص 

اتحاد و عمل (سماع)... 
ادامه در صفحه ۱۸
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سحابی مطلع می شود که سازمانی 
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تشکیل شده و پدرشان و مهندس 
بازرگان به این سازمان پیوسته اند. 
او مانند بسیاری از اعضای انجمن 

اسلامی دانشجویان با توجه به اعتماد 
و رابطه فکری که با مهندس بازرگان 

و دکتر سحابی داشتند همکاری با 
نهضت مقاومت ملي را پذیرفت
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